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زايي و هويت زداييزبان عرصه هويت
*يونس رضايي

چكيده

شـاخص اصـلي   » زبـان «اي است كه بـه اعتقـاد بـسياري از انديـشمندان،            تأكيد بر زبان به گونه    

ارتباط زبان با ذهن، روح، هويت زبـاني، فكـر و انديـشه سـخنگويان     . دهي به فرهنگ ملي است    هويت

 استعمارگر را بر اين واداشت كه براي تسخير و استعمار جوامع ديگر بـر         بسياري از جوامع   زبان مادري، 

استعمارگران در طول زمان اسـتعمارگري خـود، بـا آگـاهي از             . تسخير زبان و هويت زباني تأكيد كنند      

اي غيرمحسوس و نامرئي از طريـق زبـان، فرهنـگ،     اند به شيوه  اهميت تسلط فرهنگي و زباني، كوشيده     

 و آداب و سنن خود را انتقال داده و بدين ترتيب مراحل نفوذ و استعمار خود را تكميـل           تفكر، اعتقادات 

شده در اثر ضعف فرهنگي و زباني به پذيرش هژموني استعمارگر گردن            جوامع استعمار . و تقويت نمايند  

همـسو و  به اين ترتيـب  . هاي فكري را نيز پذيرفته استهاي فرهنگي و سلطه   ي جنبه كم همه نهاده و كم  

 جوانـب   بر همين اساس ملتي كه فاقد زباني فعـال، كـه آيينـه            . جهت با منابع استعمارگر خواهند شد     هم

هـاي  فرادستان با ايجاد گفتمان   . پيمايدتر بيگانه شده و راه نابودي را مي       اش باشد، آسان   اجتماعي هستي

. ي روابط قدرت باشند   كه تثبيت كننده  هايي از دانش را پديد آورند       دار كوشيده اند حوزه   مسلط و سيطره  

گايـاتري چـاكراورتي   ، هـومي بهابهـا  ، ادوارد سـعيد نويسندگان و انديشمندان پسا اسـتعماري همچـون      

.اندي آنان پرداختهدار مطالعات استعماري و اثرات سلطهبه بررسي رويكرد جهت...  و اسپيواك

هـاي پـست    با زمينه مطالعـاتي انديـشه      -ا استعماري اين نوشته بر اين تأكيد دارد كه مطالعات پس        

  با تأكيد بر هويت زباني و فرهنگي و نگاهي نو به روابط سلطه و زيردستان، خوانشي تـازه      -مدرنيستي

.استاز متن پريشان جهان و جوامع واقع در آن ارائه كرده

 دبير سرويس ادبي مجله سروه*
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هـاي  ن بـا زبـان و فرهنـگ       جوامع بشري و بررسي روابط قدرت و رويـارويي آ         نگاهي به تاريخ اجتماعي   

هـا از   اند، يا به سخني ديگـر، قـدرت       ها هميشه برخوردي دوگانه با زبان داشته      دهد كه قدرت  مختلف نشان مي  

، زباني كـه  »والاي خود«ي رشد و بالندگي زبانِ به اصطلاح سازي، گسترش و مهيا كردن زمينه    يك سو با غني   

انـد،  ي سياسـي انديـشيده    اي ديگـر، وراي سـلطه     نها باشد، به سلطه   ي آ ي سازنده نشانگر پايگاه برتر و انديشه    

دار اسـت كـه     اي ژرف و دامنـه    كه در برخورد اول نامرئي و غير محسوس است، اما در اصـل سـلطه              اي  سلطه

. شودي زبان حاكميت اطلاق ميبرافكندن آن بسيار ناممكن و دشوار است و اين سلطه، به سلطه

بـر همـين   . شـود ردي مثبت به زبان است، كه البته تنها زبان حاكميت را شامل مـي          پس رويكرد اول، رويك   

ي زباني را تحت پوشـش قـرار داده و در        هاي مرتبط با توسعه   جهات، مؤسسات و بنگاه   ها تمامي اساس قدرت 

 شـكوفايي   بنابراين مـا شـاهد    . جويند خود سود مي   هاي جامعه توان و پتانسيل   همه سازي اين زبان  جهت فربه 

 همين قدرت و بالندگي زبـان  گراناما از ديگر سو سلطه. هاي مرتبط با آن در يك سو خواهيم بود  زبان وحوزه 

هاي زباني به ي خود براقليت تر نمودن پايگاه سياسي و سلطه     را نه تنها به هدف صرف زبان، بلكه با هدف قوي          

.اندكار گرفته

توان مطرح كرد و آن هم رويكردي مبتني بـر مـسلول و   ا با زبان ميها رپس از همين نكته، رويكرد قدرت  

هاي اقليت يا فرودست، از طريق انكار، فراموش كردن و پرده پوشي آنها توسط زبان سـلطه              معلول نمودن زبان  

گيـرد و بهتـرين و تأثيرگـذارترين    اين امر به هدف تسلط فرهنگي و مسخ نمودن ملت اقليت صورت مـي   .است

 والا كـه حامـل تفكـرات و    از يك سو با گسترش زبـان  . ي زبان است  اي ورود به اين عرصه، دريچه     دريچه بر 

ي فرادسـت   جامعـه  نمادها و نمودهاي انديشگي و تاريخ و به طور خلاصه تماميها و فرهنگ، اسطوره   انديشه

همچنين در . هنگ را مي يابد   ها و فر  ي خشونت بارتر آن تزريق اين انديشه      است، راهي براي انتقال و در وجهه      

 فرهنگ و زبان والا سعي در فرسايش زباني و فرهنگي اقليت شده و بدين ترتيب از راه              طول زمان و با تحميل    

-انـد شناسان به كـار بـرده      نه به معنايي كه روان     -پريشيزدايي و زبان   زباني و فرهنگي، به جريان هويت      انقياد

رسد و زبان مقابل به ضعف تر شود، زباني به غنا و استيلا مي  ين روند طولاني  شتاب بخشيده و بالاخره هر چه ا      

.شودو استيصال سوق داده مي

استعمارگران هم در طول زمان استعمارگري خود، با آگاهي از اهميت تسلط فرهنگـي و زبـاني بـه همـان                  

ها  اين سرزمين  ه ثروتهاي ملي  يابي ب يابي به كشورها و دست    ي نظامي و دست   ميزان كه سعي در گسترش سلطه     
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اي غيرمحسوس و نامرئي از طريق زبان، فرهنگ، تفكر، اعتقادات و آداب و سـنن        اند به شيوه  اند، كوشيده داشته

. خود را نيز انتقال داده و بدين ترتيب علاوه بر غارت منابع طبيعي بـه ويرانـي  منـابع فرهنگـي نيـز بپردازنـد                    

ي فرهنـگ و    افتن بازاري براي كالاها و مصنوعات خود، بازاري براي  عرضـه           همچنين در عصر نو علاوه بر ي      

اي غير انساني در برخورد بـا فرهنـگ و زبـان مقابـل بـه كـار                  كالاهاي زباني خود بيابند و بدين ترتيب رويه       

. گيرندمي

را بـراي  ، قدرت زبـان     »سياهان و زبان  «يعني  » پوست سياه نقابهاي سفيد   «فرانتس فانون در فصل نخست      

سخن گفتن به معني مطلقاً موجوديت «او با اظهار اين كه . كندتغيير دادن فرهنگ در جريان استعمار، نمايان مي       

است از جايگاه فروتري كه جزاير آنتيل به زبان كريولي در مقايسته با زبان فرانسوي بـه                 » داشتن براي ديگري  

دهـد كـه خـوار داشـت زبـان محلـي از سـوي                كرده و نـشان مـي      اختصاص يافته انتقاد  » تمدن«عنوان زبان   

). 406، 1382: پين(» ي غير انساني آنان استكليد فهم رويه» پست«استعمارگران به عنوان زباني

به معني اقرار به موجوديت اوست، سعي در » ديگري«گر با درك اين واقعيت كه پذيرفتن هويت زبانيسلطه

چرا كه اگر سخن گفتن به معني مطلقاً وجود داشتن باشـد، سـخن گفـتن بـه      . ردمخدوش كردن هويت زباني دا    

وقتي كه هويتي مستقل براثر زبان وجود داشته باشـد كمتـر بـه              . زبان خود، بروجود هويتي مستقل دلالت دارد      

شـده در اثـر   اما اگر اسـتعمار . پردازدي استعمارگر تن داده و به مقابله به مثل از طريق زبان ميهاي سلطه جنبه

هـاي  هاي فرهنگي و سلطه   ي جنبه كم همه ضعف فرهنگي و زباني به پذيرش هژموني استعمارگر گردن نهاد، كم          

.جهت با منابع استعمارگر خواهد شدبه اين ترتيب بي چون و چرا همسو و هم. فكري را نيز پذيرفته است

ها و علايق خود را در       حاكم، ارزش  طبقهدانست،  هژموني را سلطه به موجب رضايت مي      «آنتونيو گرامشي   

دهد، طبقات ديگر با پـذيرش آن فرهنـگ         كند قرار مي  ي فرهنگ مشترك و خنثي ارائه مي      كانون آنچه به مثابه   

ي نـرم و مخملـي   شوند و حاصل كـار نـوعي سـلطه   ي حاكم مي  مشترك، در سركوب خودشان، همدست طبقه     

).260، 1382: برتنز( » است

ي دو دولت يا دو طبقه نه براساس توازن و تعامـل و دادوسـتدي مثبـت، بلكـه بـر مبنـاي                   بطه وقتي كه را  

سازي يكي و ضعف ديگري ميل داشته باشد،        ساختن پيوستاري تك سويه باشد كه جهت حركت به سمت فربه          

هـاي  يـه و آرام در لا» ايحركتـي ژلـه  « فرادسـت  آيد؛ اگر ملت يا طبقـه در چنين شرايطي دو حالت پيش مي     

ي فرودست حالتي انفعالي و ناآگاهانـه در        اي چون زبان و فرهنگ را آغاز كند و در مقابل ملت يا طبقه             خزنده
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ي حـاكم  به قول گرامشي همسويي خود را با طبقه. دهندپيش گيرد، به فرهنگ مصنوع مشترك تمايل نشان مي  

شدن فرهنگي خـود   محوترتيب در مسخ و تسريعبدين . ي نرم و مخملي گردن نهاده استنشان داده و به سلطه    

 فعال و آگاهانه از طـرف   فرادست و مقابلهاي خشن از طرف طبقهحالت دوم رويه. با آنان همدست خواهد شد  

هاي دوطرف بـه  خواست فرودست است كه به علت ناهمگوني فرهنگ و عدم انطباق معيارها و ناهمخواني   طبقه

.انجامد نظامي ميهاي فكري و حتيكشاكش

. زدايي استدهي و هويتي مذكور و توان آن در هويتآنچه حائز اهميت است نقش زبان در هر دو عرصه     

هاي آن است و نهايتاً ميزان انرژي و توان زبـاني دو     و دفاع هر دو طرف، زبان و تأثيرگذاري       ابراز كار و هجوم     

. شود منجر ميشدن آنترطرف است كه به حل معادله يا به غامض

 انساني و به منظور ايجاد ارتباط زبان در حال خلأ وجود ندارد، زبان در جامعه«رابرت هال معتقد است كه 

بخشد و تنها علـت وجـود آن        شود و بنابراين داراي معني است، معني است كه به زبان فايده مي             كار برده مي   به

آورنـد نبـود،    اي كه مردم از استعمال زبان به دست مي        سبب فايده اگر به سبب انتقال معني و در نتيجه به          . است

:  هـال  (اي مركـب از عـادات صـوتي را بـه بـازي بگيـرد           شـد چنـين دسـتگاه پيچيـده       هيچ كس حاضر نمـي    

بخشي زبان و رسالت آن بنگريم، اگرچه توان وظايف زبان اگر بر اساس همين گفته هال به فايده ). 1363،131

ايم، اما باز هم با تكيـه بـر اهميـت معنـي بخـشي و ارتبـاط              تقليل داده » ارتباط«و  » معني بخشي «را به معني    

شود و جوامع انساني فراوان و متكثر هستند، ما زبان هاي  انساني ساخته ميتوان گفت؛ چون زبان در جامعهمي

هايي هستند كه در نوع      انديشه اي خاص و تفكرخاص و نماينده      جامعه متنوع و متكثري داريم كه هر كدام ثمره       

هاي گوناگون در  انديشهكنندههاي مختلف، توليدچرا كه جوامع و فرهنگ. توانند بي نظير و واحد باشندخود مي

. تواند متنوع باشدها هستند و معني بخشي زبان هم از همين دريچه است كه مي عرصههمه

زبـان  . كننـد هايشان هستند، توليد مي   حامل و حاصل انديشه   هاي متفاوتي را كه     هاي متفاوت، زبان  فرهنگ

دهد، بنابراين از طرفي كالايي فرهنگي و از طرف ديگر به عنوان نمادي از اسـتقلال هاي آنان را انتقال مي   معني

 زبان است كه بيشترين تأكيدگستران با آگاهي از اين جنبهاستعمارگران و سلطه. شود مادر محسوب مي   فرهنگ

بخش و حامـل فرهنـگ از      ملتي كه زبان را به عنوان تنها عنصر معني        . هاي فرودست دارند  را بر فروپاشي زبان   

.دست بدهد، لاجرم با پذيرش زبان ديگري، فرهنگ ديگري و از طريق آن هويت ديگري را خواهد پذيرفت

 از آن برآيـد، بـا انعكـاس         بخش درك كرده و درصدد اسـتفاده       اگر ملتي زبان را به عنوان دستگاهي معني       
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 ميـراث  زبـان آيينـه  «نمايانـد، چـرا كـه    ي زبان مـي ي خود را در بوته  هستي خود از طريق آن حال و گذشته       

: نيومـاير (» اسـت  و هـم شـريف     ي ارتباط ما با گذشته و تجسم چيزهايي است كه هم انـساني            فرهنگي، وسيله 

يدات فكري امـروز از طريـق زبـان حفـظ و منتقـل شـده،         گذشته و تول  زماني كه ميراث فرهنگي   ). 10،  1378

هاي مهاجم و غالب كه اكثراً تلاششان به گيرد به هدف رويارويي با فرهنگپايگاهي براي هويت ملت شكل مي   

شناسـي مـورد   دانشمنداني كه زبان را از ديدگاه جامعه    . هدف نابساماني اين هويت و گم كردن اين ميراث است         

 مبادلات اجتماعي است، از اين رو بايستي       ترين رسانه در نهايت زبان مشخص   «اند معتقدند كه    بررسي قرار داده  

).11همان، (»  آن را تحت تأثير قرار دهد جوانب هستي اجتماعي مارا منعكس كند و همههمه

گانه شـده و  تر بياش باشد، آسان اجتماعي  جوانب هستي  بر همين اساس ملتي كه فاقد زباني فعال، كه آيينه         

اش اش را در بردارد و حالي كه منبع توليد فكر كنوني        اي كه ذخاير انديشه   چون گذشته . پيمايدراه نابودي را مي   

شـده و  وارد» كالاهـاي فكـري و زبـاني    «بـه   اش معطوف   ذهن جمعي . كنداست، به دليل همين ضعف نابود مي      

اگـر  . كنـد لب، خود، تاريخ و زمان خود را واگـذار مـي  شده خواهد شد و نهايتاً در ارتباط با فرهنگ غا      تحميل

را بـه عنـوان   » خـود «نخواهد داشت و اگر » خود«ملتي درك درستي از زمان نداشته باشد، درك صحيحي از          

.استگذار گم كند به مدد آن زبان و هويتش را نيز فراموش كرده عنصري تأثير

حاج قادر « صحيح است كه در خصوص درك» ان و خود، زبزمان«يلي بر اساس همين اهميت    هريبوارسيو

ي او از خـود و هـويتش شـكل    فهم حاجي از زمان با فهم درست و يگانـه  «: گويداز زمان و زبان مي    » 1كويي

حـاجي بـه همـان انـدازه كـه در           . شودهم در زبان و بخصوص زبان شعر برجسته مي        » خود«گيرد، هويت   مي

» خـود «ي  بان و به ويژه زبان شعر را ستايش كرده است كه نشان دهنده            جستجوي هويت براي خودش بوده، ز     

)2004: يليسيوه(»  او زندگياست در اكنون

 فعال كه مبتني برغناي فرهنگي و اعتماد به خود و به دانش و فرهنگ ملي اسـت       در جهان كنوني اگر دفاع    

 توجـه بـه دو قطبـي بـودن فرهنـگ        فرودست و از طريـق زبـان شـكل نگيـرد، در نهايـت بـا                توسط ملتهاي 

يحي از وي از جمله شاعران كردي است كه با درك صح. اجي قادري كويي از شعراي تأثيرگذار ادبيات كلاسيك كردي استح- 1

كند و حتي در شعري مشهور زبان را همچنين در چندين شعر بر اهميت زبان تأكيد مي. زمان، در شعرهايش به آن اهميت داده است

. »زاده استدر حقيقت حرام/ اش را نداند كسي كه زبان مادري«: گويدشمارد و ميبه طور كلي تنها رمز حفظ يا باختن هويت برمي

.اجي قادر اختصاص داده استحرا به مقوله زمان از ديدگاه » هم زماني و هم هويتي«نتقد كَرد كتاب يلي مريبوار سيوه
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سـازي آن هـم يكـي و هويـت       به جاي تبادل فرهنگ و ارتباط زباني كه       ) فرودست/مغلوب يا فرادست  /غالب(

تازد و در ايـن     از آنسو استيلا، قدرت، تجاوز و استعمار مي       «.  جرياني يك سويه به بار خواهد آمد       نوين است، 

سـخني بـاقي    چنين وضعي ديگر مجالي براي گفتگو و هـم        . كند مي سو دفاع انفعالي به صورت فلج ذهني بروز       

 فولكلور چيـزي بـاقي   هاي محلي است كه از آنها غالباً جز پوستههرچه هست تخريب صدف تمدن . گذاردنمي

). 16، 1381: شايگان(» نمانده است

هاي غير مستقيم زبانيتماس
پـذير يـا   گر از طريق نفوذ مستقيم در ميـان ملـل سـلطه      اي كه سلطه  آنچه تا حال بر آن تأكيد شد بر سلطه        

بدان معني كه حضور در مـتن و بطـن جامعـه و ملـت     . است، مبتني بودشده از طريق زبان اعمال كرده       استعمار

فرودست از طريق زبان و انديشه و استفاده از توان زبان و فرهنگ غالب راهي بـوده بـراي غلبـه بـر زبـان و                          

اما يگانه راه در جهـت تثبيـت حاكميـت و           . و اضمحلال تاروپود فرهنگي و زباني آنان      فرهنگ ملت فرودست    

ي غالب حضور مستقيم و دخالت صريح در زبان و هويت ملت فرودست نيست، بلكه قـدرت فرادسـت              انديشه

ي تـصاويري غيـر واقعـي و نـاقص از هويـت، زبـان و             دار، ارائه هايي چون مطالعات جهت   با استفاده از روش   

. انـد به شكلي ديگر سعي در تضعيف و حتي زشت و كريه نشان دادن ايـن فرهنـگ داشـته                  » ديگري«فرهنگ  

:استدر خدمت دو هدف بودهشناسي غربيان باشد كه به طور سنتي تواند شرق اين مطالعات ميبارزترين نمونه

. آنهابي و انتخاب كنندگانهاي غرطلبي و امپرپاليسم غرب در چشم دولت به توسعه مشروعيت دادن-الف

 قانع كردن بوميان به اينكه فرهنگ غربي معرف تمدن جهاني است، پـذيرش چنـين فرهنگـي بـه نفـع        -ب

دهد و آنهـا را بـه مـشاركت در          مانده و خرافاتي كه دارند نجات مي      براي مثال آنها را از شرايط عقب      . آنهاست

).260، 1382: برتنز(» كند ه است تبديل ميترين تمدني كه جهان تاكنون به خود ديدپيشرفته

يكي دورنمايي روشن و سازنده     . شود متضاد مطرح مي    دو دورنماي  دهيگيري با هدف شكل   اين نوع جهت  

از فرهنگ و تمدن غربي به عنوان يگانه منجي بشريت براي رهايي از تاريكي و جهل و خرافه، كه همگي اينها                     

هـاي  هـا و زبـان  گيرد و ديگري دورنمايي مبهم از فرهنگزباني غني و جهاني صورت مي  به ميمنت استفاده از     

ماندگي و دوري آنها از عقلانيت امروزين پايدار است، تا از اين طريق فـرد در                پرستي، عقب محلي كه بر خرافه   

بـه اسـتعلا و    زدگي از فرهنگ و زبان محلي گرايش نشان داده و به جهت رسـيدن               فرهنگ محلي، به نوعي دل    

.مبتلا شود» ديگر شيفتگي«برتري، محوشدن ديگري را در پيش گيرد و به نوعي 
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 قرن بيـستمي، تـصاويرغير   آمريكاي الكترونيكي و پسامدرن «: گويدادوارد سعيد، متفكر پسا استعماري مي     

از ديـد سـعيد   . ده است اعراب با اسرائيل تشديد ش    انساني از اعراب را تثبيت كرده و اين گرايش به خاطر نبرد           

هميـشه  . تصاويري كه غرب از شرق ارائه داده است مهم نيست كه تا چه حد مبتني بر عمد و نيت قبلي باشـند                   

).356، 1382: پين(» استبخشي از اين گفتمان ويرانگر بوده

تـوان بر اساس آنچه گفته شد، اگر آمريكا به عنوان قدرتي جهاني به ضعف و زوال عرب در مقابل قـدرت           

ل شدن به عنصر زبان سآورد، با متوهايي كه از اسرائيل به عمل ميي پشتيبانيانديشد، علاوه بر همهاسرائيل مي 

كنـد تـصويري نامتعـارف و    و متن، حال چه زبان ادبي، تاريخي و تحقيقي باشد و چه متن تصويري، سعي مـي        

كشورهاي چند مليتـي كـه بـر اسـاس مبـاني          اين امر در خصوص بعضي از       . معرفي كند » ديگري«ترسناك از   

هاي مستقيم زباني و فرهنگي     چرا كه ملت برتر هم از طريق دخالت       . شوند نيز صادق است   دمكراتيك اداره نمي  

شان را دارد و هم با استفاده از تمامي امكانات           زبان و فرهنگ   دست و به انزوا كشيدن    سعي در تضعيف ملل زير    

گريـزي را در بـين   ي تصاويري غيرواقعي و حتي غير انـساني از آنـان، هويـت   ا ارائهاي و مطبوعاتي و ب رسانه

دست رواج داده و در نهايت آنها را به پذيرش فرهنگ والاي ملي و رهاكردن فرهنگ بـومي                 هاي ملل زير  نسل

 بسيار تأثيرگـذار و     ارائه و تحميل زبان به عنوان بارزترين حربه و ابزار ارتباط فرهنگي و انتقال معني              . دارندوا

هاي بنيادين از لحاظ رواني نيز  اند با ارائه تقابل   استعمارگران و ملل فرادست پيوسته كوشيده     . استكارساز بوده   

.بر زيردستان فايق آيند

گيرد كه عبـارت  كند از يك تقابل بنيادي ديگر نيز بهره مي        تقابلي كه گفتمان غرب درباره شرق برقرار مي       «

كند، روشن، خـردورز، پـيش رو،       بل مرد و زن، طبيعي است كه غرب نقش قطب مردانه را بازي مي             است از تقا  

)262همان، (» منظم و شرق نقش زنانه را داشته باشد، نابخرد، منفعل، مهارشدني و احساساتي

بـاني  هايي كـه نهايتـاً منجـر بـه خلـق ز     نكند مدام با ايجاد و طرح گفتما     بنابراين قدرت فرادست سعي مي    

اگرچه ظاهراً «شود گفتماني كه بدين شيوه توليد مي    . شود به مصاف ملل زيردست برود     جو مي دار و سلطه  جهت

) مرد/ زن(در طرح گفتماني كه بر اساس تقابل        . »ي روابط قدرت است   كنندهبه دانش توجه دارد، هميشه تثبيت     

ها و امكانات آن ايجـاد  ها و قابليت خصوصيتاست ظاهراً شناختي از توان قطب مردانه با توصيف        شكل گرفته 

آيد و  هايش بدست مي   معرفتي در خصوص قطب زنانه و نابخردي و انفعالي بودن آن و نواقص و نارسائي               ،شده

ي گفتمان، در آن نقـش  كنندههاي زباني ايجادگيرد كه زبان و بازياي شكل ميي دانش آگاهيدر كل در حوزه  
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پـذير  ي قدرت و استيلا بر سلطه      رابطه  كننده جو كه توجيه  زباني فخيم، تهاجمي و سلطه    . كننداصلي را بازي مي   

ي يك گفتمان   شناسي به منزله  بر همين اساس مايكل پين معتقد است كه ادوارد سعيد در برخورد با شرق             . است

خواهد اين كند، بلكه ميي واقعي شرق را تحريف مينشان دهد اين بناي زباني تا چه حد چهره«خواهد كه  نمي

ي  بازنمايي، به اتكاي يـك رابطـه  اش برايانسجام، انگيزش و ظرفيت دروني    ي يك زبان، با   ساخت را به منزله   

).355، 1382: پين(» قدرت و استيلا بر شرق به نمايش بگذارد

دستان و رويكردهاي متفاوتواكنش زير
هايي از دانش دار كوشيده اند حوزههاي مسلط و سيطره   يجاد گفتمان با توجه به آنچه گفته شد فرادستان با ا        

طلب را اند قطب سلطههاي بنيادين كوشيده  ي روابط قدرت باشند و با ايجاد تقابل       را پديد آورند كه تثبيت كننده     

 ـ             مثبت، عقلايي و آرماني و قطب تضعيف       از . دشده و ناتوان را احساساتي و نابخرد و غيره عقلايـي جلـوه دهن

اي اند چهره تلاش كرده ... اي و هاي مطالعاتي متنوع و با استفاده از تمام امكانات رسانه         طرفي هم با ايجاد بنگاه    

مخدوش و مبهم از ملل فرودست و فرهنگ و زبانشان ترسيم نمايند، تا به اين شيوه هم در فرهنگ و زبان آنان   

اي از آن باقي نگذارند و هم از لحاظ رواني ذهـن  ز پوستهرسوخ كرده و از درون آن را پوك و پوچ نموده و ج     

آنان را معطوف به قدرت زبان و فرهنگ خود نموده و به نوعي، آنان را به سوي گريز از اصـالت خـود سـوق                       

حال سؤال اساسي اين است كه اگر هجوم مذكور، واقعي، مستمر و هميشگي بوده و هست، تنوع زباني و                   . دهند

هاي موجود جوامع بشري همگي مهـاجم و قدرتمندنـد؟          ها و زبان  انگر چيست؟ آيا فرهنگ   فرهنگ امروزه نش  

اگر نه، راز ماندگاري آنان چيست؟

توان با دقت در فـراز و فـرود رشـد و زوال زبـان و            ي نوشتار ملل مي   بنابر شواهد متني موجود در عرصه     

گـران يگانـه   و فرهنگ فرودست در مقابل سـلطه  زبان، هويت العملها به اين امر مهم پي برد كه عكس     فرهنگ

.شودشان محسوب ميعامل ماندگاري اين ملل و ميراث زباني و فرهنگي

هاي پيشين به آن اشاره شد، يعني فرهنگ فرودسـتي       بنديبا توجه به دو نوع فرهنگ فرودست كه در طبقه         

 رويكرد انفعالي در مواجهـه بـا آن   كه علاوه بر محدود و محصور بودنش، مسحور فرهنگ والادست هم شده و     

ي اصيل او نيست، يـا بـه        اي ديگر به خود گرفته كه چهره      به مرور زمان يا پوست انداخته و چهره       . داشته است 

دار و دست يا محدود، فرهنگـي محـدود امـا انـرژي    نوع دوم فرهنگ فرو. اندطور كلي به فراموشي سپرده شده   

 رمزگان فرهنـگ مهـاجم اسـت كـه رويكـردي خـلاق بـراي مواجهـه                  ها، آشنا به  فعال و حساس به شاخص    
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شود تا به وجـود و مانـايي خـود    و توليدات زباني متوسل مي» پادتن سازي فرهنگي«گزيند و پيوسته به     برمي

 فكـري گفتمـاني فعـال    -و توليدات فرهنگـي   » ها و ادعاها  نظامي از گزاره  «ها با ايجاد    اين فرهنگ . ادامه دهد 

البته ايـن  . گيردي گسترده گفتمان فرادست قرار ميي دانش وابسته به آن در تقابل با حوزه    كه حوزه  توليد كرده 

شوند، ولي  هاي نظام هم متوسل مي    علاوه بر مللي است كه به جاي گفتمان فرهنگي يا موازي با آن به خشونت              

 سـازماندهي   فرهنگـي -يـدات فكـري  هاي زباني است كه خود را درقالـب تول تر رويارويي ابزار كاراتر و فعال   

.كندمي

ي ي زبـان و فرهنـگ و چـه در حـوزه           هاي فرادستي چـه در محـدوده      العمل به تهاجم  رويارويي و عكس  

است كه نهايتاً يا به توليد فكـر نـوين و ايجـاد    هايي را در تاريخ جوامع رقم زده هاي نظامي، مدام گستره جدال

حتـي در   . ندگاري و حفظ زبان، هويت و سرزمين فرودسـت انجاميـده اسـت            گفتماني تازه منجر شده، يا به ما      

 فرهنگي بـا توسـل بـه ابـزار توانمنـد زبـان، بـا             -هاي فكري بسياري موارد همچنان كه قبلاً گفته شد، جنبش       

سويي نشان داده و در همگرايي كامل طرحي را بـه  هاي سياسي براي حفظ هويت و سامان فرهنگي، هم جنبش

پوستان آمريكـايي خـود را      جنبش هنري سياه  «كه  تا جايي   . استاند كه هدفي مشترك را دنبال كرده      پيش برده 

). 1382،248: برتنز(»  پاگرفت1960ي دانست كه در دهه ي فرهنگي جنبش سياسي قدرت سياهان مي      شاخه

ي  نظـامي و مقابلـه     سياهان به عنوان دارندگان فرهنگي فرودست با توسل به هر دو نوع واكنش يعني خشونت              

اند و ي خود تجربه كردهشده هويت و زبان تحقيري حقارت متفاوتي براي رهايي از عقده    زباني و متني، راههاي   

اند و با  روشن خود چشم دوختهيكه اكثر ملل فرودست در صورت بضاعت از آن به آيندهاي استاين دريچه

 تكيه بـر فرهنـگ     نگي و سياسي، به شدت از گرايش و خواست        هاي فره گران در حوزه  هاي سلطه نقد سياست 

» نقد استعماري «اي تحت عنوان    اي در مقاله  ي نيجريه نويسنده» چينوآچه به «همچنان كه   . اندخودي دفاع كرده  

 سنگين بار آن، از ميل بـه گـسترش و اهميـت دادن بـه                فرهنگو   استعماري   ي انديشه با نقد رفتار و دورنمايه    

.كندنگ خودي دفاع ميفره

هاي خُرد اما فعـالي  چنان كه گفته شد رويارويي در برابر تهاجمات زباني و فرهنگي منجر به ايجاد گفتمان              

ي شـمول و همچنـين بـا توجـه بـه          ها را با توجه به گستردگي و دايـره        اين گفتمان . استدر سطح جوامع شده   

 جهـاني و درسـت در تقابـل بـا           گفتماني در حـوزه   . قسيم كرد توان به دو حوزه ت     آنها مي  دهندهساختار تشكيل 

گيرد، و گفتماني كه در قرار مي... هاي مشترك المنافع وشناسي غربيان، استثمار كارائيبي، استعمار سرزمين شرق
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ايـن  . گيـرد اي و بومي در تقابل با استثمار و تحقير و تهاجم قوم فرادست قـرار مـي                هاي محدودتر ناحيه  حوزه

تمان خصوصاً در ميان كشورهاي چند مليتي كه يكي از ملل به عنوان ملت فراتر، ملل فرودست را اسـتثمار                    گف

.كند فعال استمي

ي هاي مشترك المنافع، ثمـره     جهاني گفتمان پسا استعماري، مطالعات كارائيبي، مطالعات سرزمين        در حوزه 

اي، گفتمان ادبيات اقليت، بـستر     هاي محدود و منطقه   ه فرادستان است و در حوز     رويارويي با تهاجمات گسترده   

.فعالي است كه نويسندگان فراواني را پرورده است

مطالعات پسا استعماري و عنصر زبان
ي اثـرات اسـتعمار     ي هر گونه پژوهشي درباره    اصطلاح مطالعات پسا استعماري به طور كلي در برگيرنده        «

هاي آكادميك مورد استفاده در نهادهاي آموزشي سرتاسر  رشتهده و همههاي دنيا بواروپايي بر اكثريت فرهنگ   

).256همان، (»  شودجهان را شامل مي

اند و همچنين   نويسندگان و انديشمندان پسا استعماري با اتكا به متون موجودي كه استعمارگران توليد كرده             

دار شورهاي ديگر، به بررسي رويكـرد جهـت       با شناخت و اطلاع از اعمال و رفتار سياسي و فرهنگي آنان با ك             

هـاي  طلـب و تجـاوزگر قـدرت   امپرياليسم توسعه«ي آنان پرداخته و     مطالعات استعماري اعمال و اثرات سلطه     

كند و هنوز در دنياي غرب غالب اسـت،        استعماري و بخصوص آن نظام ارزشي را كه از امپرياليسم حمايت مي           

).همان(» طلبدبه شدت به چالش مي

ي خود و چه در شكل نوينش هميشه سعي كرده با استفاده از زبـاني متفـاوت و                  استعمار چه در قالب كهنه    

هاي متفاوتي از فرهنگ خود را كه از جذابيتي امروزين          برتر و مفاهيمي نامتعارف اما قابل توجه و تأمل، سويه         

رفي كردن و پراكندگي و ناتواني فرهنگـي  برخوردار است، ارائه نمايد و از اين طريق با پست و غير امروزي مع       

اگرچه در بسياري از مفاهيم . باشدميفرودستان، سعي در سوق دادن آنها به سوي كليتي نمايد كه خود نماد آن           

گذار و سـازنده شـك كـرد، امـا     توان به عنوان عوامل تأثيرهاي دانشي كه گفتمان مسلط توليد كرده، نمي     حوزه

اي است كه اين مفاهيم و دانش براي آنها به بار       برداري از قدرت و سلطه    ده و هست، بهره   آنچه ترديد برانگيز بو   

هـومي  «مسيحي فلـسطيني تبـار،      » ادوارد سعيد  «به همين دليل مطالعه كنندگان پسا استعماري چون       . آوردمي

 خود، ارتباطي دو    فيمنيست بنگالي، كه همگي   » گاياتري چاكراورتي اسپيواك  «روشنفكر هندي الاصل،    » بهابها

به اين دليـل    . اندها و ترديدها را در مقابله با آن مطرح نموده         ترين چالش اند، زيربنايي قطبي با اين مسئله داشته    
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اند، يا  ي دانش، از گفتمان سلطه نيز بهره برده       ارتباط اين انديشمندان را دو قطبي ناميديم كه خود آنان در حوزه           

تار و اجزايش آگاهي دارند و از طرفي نه تنها با گفتمـان فرودسـتان ارتبـاط دارنـد     توان گفت به باف حداقل مي 

انـد، كـه بـر اسـاس سـامان          ي زبـاني بـوده    بلكه خود بنيانگذار و طراح اين گفتمان دفاعي و طراح اين حوزه           

.اندفعال فرودستان به مصاف فرادستان رفته»  زباني-فرهنگي«

بـه مفهـوم عـام آن، ترديـدي         » ايهاي حاشـيه  گروه«انداز  انند چشم چشم انداز پسا استعماري درست م     «

ي كهـن كـه     وار فرهنگ، ملـت بـزرگ و گذشـته        اساسي است در مفاهيمي چون پيشرفت، همگني، كليت اندام        

)256همان، (» مدرنيته براي موجه جلوه دادن اعمال قدرت و استبداد به نام منافع ملي بكار برده است

ماري با تأكيد بر هويت زباني و فرهنگي و نگـاهي نـو بـه روابـط سـلطه و زيردسـتان،                      متفكران پسا استع  

اگر تنها از منظر تداعي اين انديـشمندان        . اندخوانشي تازه از متن پريشان جهان و جوامع واقع در آن ارائه كرده            

 ـ   جهان و جوامع آن را در قالب تقسيمات پيشين، به جوامع يا فرهنگ             ت تجزيـه شـدند     هاي فرادست و فرودس

شود، هايشان را شامل ميبرانگيز انديشهترين بخش چالشمورد مداقه قرار دهيم و ترديدهاي آنان را كه اساسي

دار تك سويه هستند، چرا كـه ترديـد در   بريم كه نوعي مطالعات جهتميتجزيه و تحليل كنيم، به اين نكته پي         

ي كهن و ميراث فكري، نشان از نوعي گرايش به قهقرا و انكـار  وار فرهنگ، گذشتهمفاهيم پيشرفت، كليت اندام   

.و گريز دارد

ي جهـاني    فرهنگي به عنوان بخـشي لايتغيـر از جامعـه           بسته و ساده   آيا جوامع فرودست را تنها در حوزه      

و هـا  ي اصـالت بپذيريم؟ در حالي كه جوامع فرادست هميشه در تحول و دگرگوني هستند، نوعي تغيير بر پايـه  

ريزي كرد؟ زبان بـه عنـوان   توان براي جوامع فرودست پيش بيني و حتي برنامه      حركتي معطوف به آينده را نمي     

كنـد، بـا رونـد رو بـه         عنصر اصلي هويت مستقل كه در بسترهايي چون ادبيات، اساطير و سنتها خودنمايي مي             

كند؟ پيشرفت در زبان بـه      نوشتي پيدا مي   وابسته به آن چه سر      جوامع و صدور مداوم انديشه و تكنولوژي       آينده

كند؟ تغيير زبان به تبع آن تغيير هويت و نهايتـاً مـسخ             ساز چه معنايي به اذهان متبادر مي      عنوان عنصري هويت  

.فرهنگي و استعماري ديگري

براين اساس انديشمندان پسا استعماري راه دومـي نيـز بايـستي در پـيش بگيرنـد كـه آن هـم رويكـردي                

در صـورت   . نسبت به تحول و تغيير حتي بخشي عظيم از انديشه و تفكر فرهنـگ فرادسـت اسـت                 » ههمدلان«

هاي تغيير فرهنگي و تهاجم زباني و تكنولوژيكي، آن هـم  فرض اول، روشنفكران پسا استعماري با طرح آسيب   
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گـر در تمـامي   نه بر اساس ضروريات و مقتضيات زمان و ذهن جامعه، بلكه بر مبناي خواست نامحدود سـلطه             

 سياسي و اقتصادي، براي تثبيت قدرت برآنند كه نوعي تكيه بازگـشت پايـداري بـر فرهنـگ                   -وجوه فرهنگي 

. را در خـصوص خودشـان بـرملا و اصـلاح نماينـد            » ايماژهاي انحرافـي  «خودي و زبان خودي نشان داده و        

هاي مستعمره به منظـور     نگ سرزمين اداورد سعيد نشان داد كه چگونه استعمار تلاشي كه براي آشنايي با فره            «

هاي اي همچون شرقي  انجاميد و از ديگران ايماژهاي پراكنده     » ديگران«اداره كردن آنها انجام گرفت، به پيدايي        

هاي آفريقايي و مردم درنيافتني و بدخواه پديدار شـد كـه           آسا، وحشي پر رمزوراز هزارويك شبي، هندهاي زن     

).40، 1381: باغيقره(» استعمارگر راه يافتندسرانجام به ادبيات كشورهاي 

در چنين شرايطي طبيعي است كه رويكرد روشنفكر پسا استعماري رويكردي تدافعي خواهد بود، تا نقشه و  

چرا كه اين خواسـت و  . دار و تخريبي آن روشن شود فرادست فاش گردد و ماهيت جهتشدهريزيطرح برنامه 

از آنها كه ناهنجـار و نامتعـارف        » ديگري«وير اصلي فرودستان و درست كردن       گيري به منظور تغيير تص    جهت

كم از طريق زبان به ادبيـات اسـتعماري         گران باقي نمانده و كم     خواستي دروني براي سلطه    هستند تنها در حوزه   

 در جهـت    راه يافته و ادبيات هم به مدد زبان تأثيري بسيار فراتر از تهاجمات نظامي برجا خواهـد گذاشـت و                   

.تثبيت اين تصوير نه تنها ابزاري كارساز بلكه بسيار مؤثر و مخرب هم خواهد داشت

شود، مـسائلي   ها مي ي فرادستي و فرودستي، استعمار و استعمار شده متوجه بيشترين آسيب          آنچه در رابطه  

ر بر زبـان و از طريـق   كم در اثر تماس فرسايشي با فرودست و تأثي      از قبيل تغييرات نژادي و قومي است كه كم        

ي فرادست با تغييرات زبان و تـسلط بـر انديـشه          . شوندآن تغيير در هويت و اصالت، دچار تغيير و تحريف مي          

بخـشي نـوين خـود را       زدايي شتاب بخشيده و روند هويـت      از راه زبان تحميلي خود به روند هويت       » ديگري«

 آن طريق هويت فرهنگي با سلطه زباني ايجـاد شـده،            كند و از طريق دگرگوني در هويت زباني و از         تسريع مي 

.كنددردسرتر حاكم ميتر و بيي سياسي و اجتماعي را آرامسلطه

 سـاده و    آيا جوامع فرودست را تنهـا در حـوزه        : افكنيمحال به سؤال مطرح شده در قبل نگاهي دوباره مي         

ترديـد روشـنفكران پـسا      «ايي هـستند بـر       فرهنگي خود رها كنيم؟ و سؤالات متعاقب آن همگي ترديده          بسته

ي اول مطالعات پـسا     توان گفت رويه  با توجه به اين امر مي     . نسبت به تحول و پيشرفت فرودستان     » استعماري  

بلكـه در شـفافيت و سـالم بـودن آن     . خيـزد ي دفاعي دارد به انكار پيشرفت و تغيير برنمياستعماري كه وجهه  

 خود به تفسير آن پرداختن، و جهان را از نگاه خود ديدن و با زبان   »  خودي ويته«كند و با تأكيد بر      ترديد مي 
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نفـس ترديـدي هـم كـه     . كنـد همسو با جهان و معطوف به آينـده تأكيـد مـي           » خودي«بر نوعي تحول بومي و    

ديدي بـا   گريز نيست، بلكه تر   كنند، باز ترديدي انكارگرانه و واقعيت      انديشه مطرح مي   كنندگان اين حوزه  مطالعه

توان هيچ يا   گر و فرادست را نمي    بدان معني كه همه چيز استعمارگر، سلطه      . شناسي است هدف شناخت و آسيب   

اسپيواك كه خـود از انديـشمندان       . شد» پرستي معكوس نژاد«دچار نوعي   » اسپيواك«ناديده انگاشت و به قول      

.  از آن به عنوان رويكرد همدلانه نام برديم، باشد آن رويكرد دومي كه قبلاًتواند نمايندهپسا استعماري است مي   

پـذيرد و  كند، آنچه حائز اهميت و ارزش است را مي   چون وي نيز علاوه بر تقابلي كه با استعمارگران مطرح مي          

اسپيواك از منتقدان سر سـخت     «. فشاردپاي مي » پويايي آگاهانه «بلكه بر   » ايستايي منفعل «بدين ترتيب نه بر     

هاي جهان سومي را ارزشـمند و آثـار غربـي را            آميز تمام نوشته  تي معكوسي است كه با نگرش تعصب      پرسنژاد

).43همان،(» انگاردارزش ميبي

پـسا اسـتعماري و مفهـوم و    « . شودنيز از اين منظرمشخص ميزاويه ديد پست مدرنيستي اين روشنفكران

تواند شـعار مـشهور     و توجيه آن هم مي     ) 39مان،  ه(» هاي پست مدرنيستي است   محتواي آن، محصول انديشه   

ها بر فرهنگ خـودي     اي كه پسا استعماري   تكيه. باشد» اي عمل كردن  جهاني فكر كردن و منطقه    «مدرنها،  پست

اينجاست كه . گري، بلكه نشانه تكيه بر اصالت و در عين حال جهاني فكر كردن است       دارند، نه نشان از قهقرايي    

در حالي كه جوامـع فرادسـت هميـشه در تحـول و     : توان پاسخ گفت ده در اين بحث را مي     سؤال دوم مطرح ش   

ريزي كرد؟بيني و برنامهتوان نوعي تغيير را پيشدگرگوني هستند آيا نمي

اسـت كـه   » اي عمل كردنجهاني فكر كردن و منطقه« هاي بومي و با همسو شدن با شعاربا تكيه بر اصالت 

امـا  . اي دسـت زد ريـزي توان به چنين برنامه   مي وها استنباط كرد،  ز آراي پسا استعماري   توان آن را بخشي ا    مي

ماند، زبان، كارايي و تأثرهايش اسـت، كـه از آن بـه    ي طاقت فرسا باقي ميآنچه به عنوان گره كور اين چرخه      

.بخش نام برده شدعنوان عنصر اصلي هويت

هـاي ديگـر    يست و سرنوشت آن را آيـا قربـاني شـاخص          رويكرد روشنفكران اين حوزه نسبت به زبان چ       

 آراي نويسندگاني كه رويكرد تـدافعي در قبـال هجـوم فرادسـتي     خواهند كرد يا بر آن نيز تأكيد دارند؟ مطالعه      

دهد كه همگي اهميت و اعتبار زبان را درك كرده و آن را نه تنهـا بـه عنـوان يكـي از عوامـل                     دارند، نشان مي  

اي موارد شدت حساسيت نسبت     در پاره «. اسد، بلكه به عنوان عامل اصلي برآن تأكيد دارند        شنزدايي مي هويت

شناسان آن را يك ديالكتيـك مجهـز بـه ارتـش و نيـروي دريـايي                 اي است كه برخي از زبان     به زبان به اندازه   
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چه و دست نخورده خود توانند با زبان يكپاردانند، مردم سرزميني كه از سوي زبان استعمار شوند، ديگر نمي      مي

همـان، (» پذيرند خود وابستگي به زبان استعمار را مي       بينديشند و دست كم براي بيان و برآوردن نيازهاي اوليه         

40 .(

شـود، فرودسـت   ي جمعي تبـديل مـي   كم به بخشي از حافظه  اين وابستگي از امور عادي شروع شده و كم        

 انديـشيدن بـه آن زبـان و    اي سطحي كم كم از لحاظ رواني هم آماده        همنفعل با پذيرفتن زبان فرادستي در لايه      

بخش ابداع، فكـر و انديـشه اسـت، دور شـدن     دور شدن از زبان مادر الهام. شوددوري گرفتن از زبان مادر مي   

تدريجي است از هويت خويشتن و پيوستن است به ديگري، نه به هدف استعلا بلكه به قـصد فرامـوش كـردن                      

هـا نـسبت  بـه       درست همين جاست كه به ترديد پـسا اسـتعماري         . راث گرانبهاي فرهنگي و زباني    گذشته و مي  

گذاريم و ترديد خود را نسبت به   وار فرهنگ، گذشته كهن و ميراث فكري صحه مي        مفاهيم پيشرفت، كليت اندام   

. زداييمآنها از ذهن مي

از طرفـي بـر   .  دارد، دچار نوعي ترديد اسـت فرادست استعمارگر مثل ساير مواردي كه سعي در انتقال آنها    

كند و از ديگر سو سعي در زدودن اين مفاهيم وار آن و گذشته كهن ميراث فكري تأكيد مياندامفرهنگ و كليت   

توان گفت استعمارگر بـا ترفنـدي زبـاني و ابهـام در تبيـين ايـن مفـاهيم،         پس مي . ي فرودست دارد  در انديشه 

توان به وضـوح در ايـن   را مي» پرستي رويارونژاد«بدان معني كه .  با اين امور است    خواستار برخوردي دوگانه  

داند و تأكيد بر اين معني بـه         كهن و ميراث فكري خود را مهم و قابل تأمل مي           وي گذشته . برخورد مشاهد كرد  

 كهـن و    شتهبا فراموش كردن گذ   » ديگري«در اين گذشته و ميراث فكري است، تا         » ديگري«هدف محو شدن    

.وار فرهنگ وي نقش ايفا كندميراث فكري خود با پيوستن به فرهنگ وي در شكل بخشي به كليات اندام

اسـتعمار  . كوشد فرودست را از خود تهـي و بيگانـه كنـد           زبان شاهراهي است كه از طريق آن فرادست مي        

است به راحتي هي و معناگيري و ارتباطاش براي معنادشونده چون مجبور به استفاده از آن لااقل در سطح اوليه 

ادوارد سعيد كه خود مهاجري فلسطيني تبـار    .  از خودبيگانگي دچار آيد    لغزشي به ورطه  توان با كوچكترين    مي

شود، با اشاره به اهميت زبان نه تنها ي پسا استعماري هم محسوب ميو ساكن نيويورك است و از طراحان ايده

يعني ملل فرودست استعمار شده بلكه خود را به عنوان موضـوع ايـن بررسـي مثـال                  » مطالعه شوندگان خود  «

زند و تأثير مخرب زبان استعمار را بر خودش كه از طريق همان زبان تحصيل كرده و جهان را مطالعه نموده            مي

، واژگـان  كنم، پيش از آنكه مال من باشـد، مـال اوسـت   زباني كه من  با آن تكلم مي   «: گذارداست به بحث مي   
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تـأثير  . هاي او معناي ديگري دارد و با معنايي كه مراد من است تفـاوت دارد              برلب... وطن، مسيحيت، ارباب و   

 به كار بردن آنها، مخصوصاً هنگـامي كـه بـا مفـاهيمي همچـون                اي موارد نحوه  واژگان و متون و حتي در پاره      

كنند، در ذهن من و او همسان نيست، مـن     پيدا مي مالكيت، اختيارات، قدرت و تحميل نيروهاي گوناگون پيوند         

زبان او بـراي    . توانم اين واژگان و مفاهيم را بدون آنكه روحم متلاطم شود بر زبان بياورم يا بنويسم               هرگز نمي 

ام، مجبـورم از آنهـا بـراي ايجـاد          ام نه آنها را پذيرفته    من هم آشناست، هم غريبه، من نه اين واژگان را ساخته          

» شـود ي زبان او ساييده مي   گيرد و انگار روحم در سايه     استفاده كنم، هنگام اداي اين كلمات صدايم مي       ارتباط  

)40همان، (

كند كه بـه  اين نكته را يادآوري مي» امام نه آنها را پذيرفتهمن نه اين واژگان را ساخته «ادوارد سعيد با ذكر     

تـوانم از   زباني نقش داشته باشم، بـه همـان نـسبت مـي     فرودست در روند ساختن و پذيرفتن     هر نسبتي كه من   

 فرودست از چنين امكاني برخوردار نباشـد،  اما در صورتي كه من    . شده دم بزنم  اي مستقل و هويتي غني    انديشه

تـر بـه   شود و همچنان كه اشاره شد واكنش نشان داده و با نگاهي عميـق پذيرفتن زبان ديگري بر او تحميل مي  

. پـردازد زبان خود براي پاسخگويي به نيازهاي امروزين مـي » دهيباز سامان«ي رو به آينده به      گذشته و حركت  

دوشان، تبعيديان اجباري بهگويد شامل خانه ديگري كه ادوارد سعيد از آن سخن ميدر اينجا طرح پذيرش زبان   

هاي ديگري كـه دور از ايـن        يناما در سرزم  . كنند فرادست زيست مي   شود كه در بطن زبان    يا خود خواسته مي   

اي و نوشتاري آن هستند، وضع به نوعي ديگر اسـت و طبيعـي اسـت كـه                  زبان اما زير هجوم فشارهاي رسانه     

.العمل هم از جنسي ديگر باشدعكس

وطـن شـده   روشنفكري كه اجباراً يا خود خواسته به تبعيد تن داده و زبانش مورد هجوم قرار گرفته و بـي    

يابي از طريق آن  خود و پرورش و خلاقيت در گسترش آن انديشيدن با آن به باز وطن     اده از زبان  است، با استف  

» كنـد در معنـا چنـين مـي      يابي  كند، از راه باز وطن     وطن شدن را جبران مي     زبان در واقع بي   «پردازد، چون   مي

بـرد،  وظ و براي ارتباط به كار مي      روشنفكري كه زبان ديگري را چون آوايي ملف       ). 1374،221...: بودريار و   (

وي از ايـن  ). 222همان، (» وطنآواي ملفوظ صدايي است بي    «جويد  تنها از آن چون ابزاري ارتباطي سود مي       

ام و مجبور به استفاده از      آن را نپذيرفته  «: گويدتواند به مأوايي دست يابد و ناگزير مثل ادوارد سعيد مي          راه نمي 

امـا جوامـع    . كنـد نو و هويتي ديگرگون شده آغاز مـي       نو را با فكري      آن روزي    ش كامل يا با پذير  » آن هستم 

اين جوامع به طور كلـي سـطح زبانـشان و تـوان             . دهندهاي متفاوتي نشان مي   فرودست زير اين فشار، واكنش    
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يافتـه و  ناهمترازي يا اختلاف سطح زنـدگي ميـان جوامـع توسـعه     «. تر از فرادستي استعلمي فني آن ضعيف  

ي اختلاف سطح توانايي توليد امكانـات  هاي علمي و فني و در نتيجه سطح تواناييتوسعه نيافته، بر اثر اختلاف    

اين جوامع نيز يـا بـه پـذيرش زبـان فراتـر تـن       ). تاآشوري، بي(» مصرف، ناگزير در زبانشان نيز بازتاب دارد    

ردن آن خواهند داشـت و بـدين شـيوه خـود را از خطـر        دهي زبان سعي در به روز ك      دهند و يا با بازسامان    مي

 چيرگي و قدرت زبـاني      در جهان مدرن رابطه   «نابودي زبان و مخدوش شدن هويت حفظ خواهند كرد زيرا كه            

 طبيعـت پـس از انقـلاب    همان گونه كه چيرگي بشر بر پهنه. بيش از هر زمان ديگر در تاريخ بشر پديدار است     

هاي گيـاهي و جـانوري را نـابود         نسان در آن به سود خود، بخشي بزرگي از گونه         صنعتي و دستكاري دايمي ا    

هـاي بـسياري را از      هاي توانمند زبان  كرده يا در خطر نابودي قرار داده است، در عالم زباني نيز فرادستي زبان             

) همان(» ميان برده يا با خطر نابودي رويارو، كرده است

. انـد ران پسا استعماري به مبارزه با هجوم زبـاني فرادسـتي پرداختـه            ملل فرودست فعال همگام با روشنفك     

د  خـو  هاي فرهنگي آنها و بيشتر هم با زبان       منتقدان پسا استعماري با نوشتن و ارائه نقد استعمارگري و سياست          

منتقـل   ملل فرودسـت و روشـنفكر برخاسـته از آن            در اينجا انديشه  . روند تهاجم آنها مي   استعمارگر به مصاف  

. شك با زبان بومي انديشيده شده و با زبان فرادستي عرضه شده استشود كه بيمي

اين نوع نوشتارها و اين شكل استفاده از زبان كه با هدف ترسيم تصويري صحيح از خود به ديگران به كار                  

هاي عربـي، تركـي و       كُرد با زبان   آنچه نويسندگان . شود، نوعي نشان از ژست فرهنگي فرودستان است       برده مي 

 خودشان است، هدفي جـز       بومي شناشيشناسي و مردم  وحوش جامعه اند، كه بيشتر هم حول    فارسي ارائه نموده  

. ترسيم تصوير شفاف از خود و همچنين عرض اندام فرهنگي در مقابل زبان و فرهنـگ فرادسـت نبـوده اسـت     

د استعماري را به دليلِ تأثير بسيار زيـاد زبـان     نيز كه خود از فرودستان است، نق      » چينو آچه به  «شخصي چون   

» نگوگي واتيونگـو  «نويس كنيايي ولي رمان . فرادستي اگر چه آگاهانه ولي لاجرم به زبان انگليسي نوشته است          

). 249،  1382: برتنـز (» معتقد است كه تداوم استفاده از زبان استعمارگر نوعي استعمار نو خودانگيختـه اسـت              

.هم نيستند» خود «ستيزان حتي قائل به استفاده از زبان ديگري به جهت عرضهپس بخشي از فرادست

باشـد  » نافرماني خـلاق « تواند ترين واكنش در اين گستره ميها متفاوتند، قويدر سطح جامعه نيز واكنش    

فكري و ادبـي  شود و نهايتاً منجر به خلق آثار      كه سرباز زدن از زبان ديگري و توليد به زبان خود را شامل مي             

هاي ملي از جمله اديبات ملـي       فرانتس فانون يكي از منتقدان تندرو استعمارگري، فرهنگ       «. گردداي مي عديده
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دانست، استقلال فرهنگـي و خودمختـاري سياسـي دو        را ابزار مهمي در مبارزه براي كسب استقلال سياسي مي         

زند  در مستعمرات سابق موج مي1960-70هايميل به استقلال فرهنگي در ادبيات دهه. روي يك سكه هستند

)248همان، ( » هاي اصلي آفرينش ادبي در اين مناطق استو يكي از محرك

ملل فرودست در دو سطح تئوري و متون خلاق و با استفاده از زبان خود، به نبردي هر چنـد نـابرابر امـا                        

ملل با راهيـابي بـه مرزهـاي اسـتعمارگر خـواه            ، ادبيات اين    در سطوح متون خلاق   . دهندقابل تحمل ادامه مي   

بدين ترتيب ملتي فرودست اما با هويتي مـدعي در مقابـل            . گذار خواهد بود   آنها تأثير  ناخواه بر ذهن و انديشه    

اعتماد بـه نفـس اسـتعمارگر       «. پيونددبه واقعيت مي  » هومي بهابها «اينجاست كه نظر    . شوداستعمارگر ظاهر مي  

هويت استعمارگر به همان اندازه كـه بـر هويـت ديگـري از     . گيردتي تحت تأثير قرار ميو ح» شودتضعيف مي 

هاي لاكـان دربـاره    بهابها با توسل به ديدگاه    «. طريق زبان تأثير گذاشته، از طريق زبان مقابل متأثر خواهد شد          

 ـ          گيري هويت، تحليلي ارائه مي    چگونگي شكل  تـوان از هويـت     يكند كه بر اساس آن هويـت اسـتعمارگر را نم

شده يا دست كم هويت فرضي او را جدا كرد، بهابها نيز چون لاكان معتقد است كه هويت ذاتـاً ناايـستا                      استعمار

استعمارگر داراي هويتي مستقل و متكي به خود نيست بلكه هويتش دست كم تا حدودي از طريق تعامل     . است

).246همان، (» گيردشده شكل ميبا استعمار

 تـوان توليـد     شـده دهد كه استعمار  ي تهاجمي در سطوح زبان و فرهنگ را ادامه مي          تا زماني رويه   استعمار

مانـد و  بنابراين زبان و فرهنگ و هويت استعمار همچنان بكر و  يك رگـه بـاقي مـي             . زباني برابر نداشته باشد   

كند و روحيه آورد، حفظ ميوي نمياي كه به توليد زباني ر شدهاصالت فرادستي خود را لااقل در مقابل استعمار       

تـري از دانـش جهـت تثبيـت     هاي گـسترده   به منظور ايجاد حوزه    -و اعتماد به نفس و توان توليد بيشتر زباني        

اما با توجه به اينكه بعـضي از ملـل فرودسـت در اثـر               . دهد را افزايش مي   -)فرو/ فرا(ي تقابلي قدرت و رابطه  

عه به فرهنگ و ميراث فرهنگي خود و درك اهميت اين زمينـه در گـستره  تماس با فرداست و همچنين با مراج    

رسند و همـت برغنـاي آن        آنهم در اثر تحقير فرهنگي و زباني مي        1زبان و فرهنگ به نوعي خود بزرگ سازي       

اين مهـم از طريـق   . يابنددار دست ميدر نتيجه به فرهنگ و زباني انرژيك و جهش    . گمارندزبان و فرهنگ مي   

. انجامدسازي و ادبيات ميان به فرهنگزب

زبان، بيشتر نقش   ) فرو/ فرا(روشنفكران پسا استعماري با درك اين مطلب معتقدند كه در طي جريان تقابل              

1- self aggrandizement
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از طرفـي   . جويندي فرهنگي سود مي    زبان يعني قدرت و مبادله     كند و هر دو طرف از امكانات بالقوه       را ايفا مي  

كند و از ديگر سـو تحـت تـأثير زبـان و انـرژي                خود را بر ديگري عرضه مي      ديشهفرادست فرهنگ، هنر و ان    

در اين مفهوم زبان هم يك استعمارگر است و بيش          «. شوداز فرهنگ و سنن وي ناخواسته متأثر مي       » ديگري«

 ـ بـسياري از اختلافـات و درگيـري        شود و زمينه و انگيـزه     شده تحميل مي  از هر مورد ديگري بر استعمار      اي ه

شده هم هست تا   و همچنين يك ابزار دفاعي براي استعمار      ) 40،  1381: باغيقره(» آوردناخواسته را فراهم مي   

. با استفاده از آن به اثبات خود بپردازد و هويتش را حفظ كند

.  كندكوشد فرودست را هرچه بيشتر به زبان فرهنگ خود متمايل كرده و او را  وادار به تقليد       استعمارگر مي 

دانيم اما همچنان كه مي. تقليد از امور عادي روزمره و تعاملات شخصي گرفته تا استفاده از زبان و شكل هويت

.  اصل است، شـبيه آن اسـت ولـي همـان نيـست             هميشه تقليد وانمودي از اصل است و به نوعي تعريف نسخه          

ولي لاجرم بايد آن را بپـذيرد و همـين امـر     فرهنگي و زباني خود، واهمه دارد استعمارگر از اين تحريف چهره    

تبار معتقـد اسـت   هومي بهابها پسا استعمار هندي. كنداست كه بيش از پيش اعتماد به نفس وي را مخدوش مي  

 كم و بيش غريـب و       تقليد شيوه « اعتماد به نفس استعمارگر ميانجامد، زيرا كه          تقليد به تضعيف روحيه    كه روند 

هاي استعمار را ها و گفتمانگيرد تا روششده به اختيار يا به اجبار در پيش مي است كه استعمارايتحريف شده

آمـد او را  اي كـار بيند كه كمي امـا بـه گونـه       اي مي در اين روند استعمارگر خود را در آينيه       . تكرار و تقليد كند   

). 1382،265: برتنز(» بخشديگري ميكند و به نحوي نامحسوس و نگران كننده هويت خود را به دتحريف مي

. است» تقريباً همان، اما نه كاملاً«اما آنچه به او بخشيده است نه هويت و زبان خود او، بلكه به اصطلاح 

. ترين روشنفكران پسا استعماري است، به عنوان مثال ذكر كردتوان هند را كه زادگاه چند تن از برجسته        مي

ستعمار، زبان او را پذيرفت، اما مطالعه كنندگان زبان معتقدند بين آنچه به عنوان زبان اين كشور در طول دوران ا

همچنـين در  . هـايي وجـود دارد  انگليسي در هند مستعمل است و آنچه كه در واقع زبان انگليسي است، تفاوت             

انـد بـر   توانـسته ...) نايپول، رابيندرانات تاگور و. اس. از جمله وي( فكري هم نويسندگان هندي بسياري  حوزه

گذار باشند و حتي اگر هم از زبان انگليسي استفاده كرده باشند معمولاً بـه نـوعي آن را بـا    ذهن فرادستان تأثير  

بيـان كـرده   » يوهانس ويلم «اي ديگر اين مطلب را نوعي ديگر و براي تحليل جامعه        . اندهويت خود تطبيق داده   

كننـد كـه آهنـگ و    كنند، معمولاً كـاري مـي  زبان انگليسي استفاده مينويسندگان آفريقايي حتي اگر از    «: است

 ناشي از چنين فرايندي به طور خودكار توجه مـا را            زداييزيرا آشنايي . اصطلاحات زبان خودشان شنيده شود    
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رسد كه ادبيـات  و حتي به جايي مي ) 249همان،  (» كندبه بافت زباني فرهنگي غير انگليسي آثارشان جلب مي        

با لحن اصيل خود بيان كننـده كه  اي  ادبيات انگليسي . شودگليسي به دو شاخه با دو هويت متفاوت تقسيم مي         ان

كه هويت ديگـري در آن مـستقر        » انگليسي زباني «اند و ادبيات    هويت نويسندگاني است كه از غرب سر برزده       

 و آنچه ابزار هجوم و دفـاع فرادسـت   زايي بودهبخشي و هويتتوان گفت آنچه عامل هويت    در نهايت مي  . است

هاي اين مخاصمه به كارايي اين نكته       مطالعات پيشين نشان داد كه هركدام از طرف       . وفرودست بوده، زبان است   

پـذير  اين روند همچنان ادامه خواهد داشـت و پايـان         . اندبرده و با ترفندهاي خاص خود از آن سود جسته         پي  

.ه استنيست، چون زبان زايا و جاودان
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